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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، مچهارسال 

 

 چیستی وهم و نقش آن در خطای ذهن از نظر ملاصدرا
 
 
 
 

 72/1/11تاريخ تأييد:  11/6/11 تاريخ دريافت:

 ∗عباسعلی منصوری

 
النفس مطرح شده که  عدهدًا    در مورد حواس باطنی مباحث بسیاری در علم

جسدانی بهودن  شناختی است، مباحثی از قبیلِ جسدانی بودن یا غیرمباحث وجود

 حواس باطنی، شدار آنها، ادلة اثبات کنندة هر یک از آنها.

شهناختی  از منظر معرفهت « وهم»نام در این نوشتار، یکی از حواس باطنی ب  

مورد بحث قرار گرفت  است. ضرورت پرداختن ب  این مسئل  این است که  قهوة   
قههف فراوانههی در خطههای رهههن دارد و فیلسههوفان مسههلدان، از جدلهه   واهدهه  ن

سینا و سههروردی، هدیهی، آن را من هط خطهای رههن و راه نفهور       ملاصدرا، ابن
دانند ًا حدی ک  علت و چرایی وضع و ًدوین علهم منطه    شیطان در انسان می

 داننهد  بها وجهود ایهن و بها اقهرار      را حفظ عقل از ًصرفات قوة وهم و خیال می
اندی دندان ب  اهدیت فراوان وهم در بحث خطای رهن، کدتر ب  بحث از وههم  

پرداختهه  شههده اسههت. نوشههتار حاضههر در پههی آن اسههت کهه ، بهه  دلیههل آنکهه    
شناختی آنها معرفت شناختی قوای نفس ارًباط ًنیاًنیی با مباحث وجودمباحث

به    سنظر ملاصهدرا در بهاچ چیسهتی وههم را بررسهی کنهد و سه         دارند، ابتدا
 ًطثیر وهم در ب  خطا افکندن رهن ب ردازد. «چرایی»و  «چیونیی»

 ملاصدرا. حواس باطنی، خطای رهن، شیطان، وهم، های کلیدی:واژه

                                           

 انشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران.د ∗
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 مقدمه

بحث در مورد نفس و قوای آن یکی از مسائل عدهدة فلسهف  اسهت. اهدیهت     

ز ًرین فعل نفس، ب  حدی اسهت که  مهلاک ًدهایس انسهان ا     ادراک، ب  عنوان مهم

در انقسام اولی ، قوای نفس ب  ًحریکی و ادراکی  شود.دییر موجودات شدرده می

شوند ه به    نامیده می« حواس»شوند و قوای ادراکی نفس حیوانی ه ک   ًقسیم می

انهد از: باصهره، سهامع ،    . حواس ظاهری که  عبهارت  7گردند: دو دست  ًقسیم می

ب  اندام های ظاهری هدچون چ هم  . حواس باطنی ک  نیاز 2رائق ، شام ، لامس . 

اند از: حهس م هترک، خیهال، متصهرف ، واهده ، راکهره       و گوش ندارند و عبارت

 ( 705: 6611)صدرالمتألهين، )حافظ (. 

در مورد حواس باطنی، مباحث بسیاری در علم النفس مطرح شده که  عدهدًا    

نی بودن مباحث وجودشناختی است، مباحثی از قبیل: جسدانی بودن یا غیرجسدا

، «وههم »کننده هر یک از آنها. در این نوشتار، حواس باطنی، شدار آنها، ادلة اثبات

 شناختی مورد بحث قرار گرفت  است. یکی از حواس باطنی، از منظر معرفت

اهدیت و ضرورت پرداختن ب  مسئلة وهم ب  این است ک  فیلسهوفان م ههور   

ردی، هدیی، من هط خطهای رههن و    سینا و سهرومسلدان، از جدل  :ملاصدرا، ابن

داننهد. ایهن مسهئل  آنچنهان در فلسهفة      راه نفور شیطان در انسان را قوة واهد  می

است ک  علت و چرایی وضع و ًدوین علم منطه  را حفهظ عقهل از    اسلامی مهم

کهدام از  . در عین حال، ههی  (66: 6656)مظفر،دانند ًصرفات قوة وهم و خیال می

لای اند بلک  در لاب ب  بحث در جوانب این مسئل  ن رداخت  فلاسف  ب  نحو مستقل

انهد. ایهن   مباحث مختلف و ب  فراخور بحث یکی از جوانب آن را بررسی ندهوده 

عدم ًدرکس مباحث سبب شده است ک  عبارات ای ان در این باچ مذبذچ ب  نظر 

  ن هده  های اخیر هم کتاچ و مقالة چنهدانی در ایهن زمینه  نیاشهت    برسد. در ده 
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ای پیدا ندود ک  به  بررسهی قهوة وههم پرداخته       ًوان مقال است و ب  زحدت می

 باشد.

گهاه به  صهورت اسهتطرادی ریهل      ملاصدرا نیس، اگرچ  ب  طور پراکنده و گه   

یک از آثهارش  مسائل دییر ب  مباحث مربوط ب  قوه واهد  پرداخت  است، در هی 

 ل  ن رداخت  است. ب  صورت مستقل، منسجم و کامل ب  این مسئ

کوشف مها در ایهن مقاله  بهر آن اسهت که  ایهن اجهسای پراکنهده را از آثهار           

صدرالدتطلهین استخراج و ًحلیل کنیم و در قالب یک نظریة منسجم سهازماندهی  

 اند از:گردد عبارتمباحثی ک  در این مقال  ارائ  می .نداییم

 وهم و جاییاه آن در میان حواس باطنی ه چیستی

 ًطثیر وهم در ب  خطا افکندن رهن« یونییچ»ه 

 ًطثیر وهم در ب  خطا افکندن رهن« چرایی»ه 
 

 وهم چیستی

کند، وهم یکی از قوای باطنی است ک  معهانی  گون  ک  فارابی ًصریح میهدان

شوند، مانند احساس دشهدنی یها   جسئی را ک  با حواس ظاهری و خیال درک ندی

: 6636)فاررای،،  کند. ضی دییر دارند،ادراک میمحبتی ک  بعضی از حیوانات ب  بع

منظور از حواس باطنی حواسی است ک  برخلاف حواس ظاهری ب  ابسار و  (663

وگوش نیاز ندارنهد، اگرچه  مدکهن اسهت ابسارههایی در درون      آلاًی مانند چ م

داشت  باشند. البت ، ملاصدرا، بهرخلاف اکثهر فلاسهفة پهیف از      -مانند مغس -انسان

محهل حهواس بهاطنی مغهس اسهت و ادراکهات ایهن حهواس در          معتقدند خود ک 

شود، بر این عقیده است ک  حواس باطنی حالّ های مختلف مغس انجام میقسدت

در ماده نیستند و در هدة ادراکات مدرک حقیقی نفهس اسهت و اقسهام ادراک در    
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دراک را شوند و ابسارها و آلات ادراکی فقط زمینة امراًب مختلف نفس انجام می

ًهر ایهن مطلهب را    کنند. این موضوع در ادامة مقال  به  صهورت مفصهل   فراهم می

 کنیم.بررسی می

ملاصدرا، هدچون فلاسفة پیف از خود، وهم را ب  صورت م ترک لفظی میان 

برد  وی گاه وهم را، در مقابل عقل ک  مطیع ملک اسهت، به    چند معنا ب  کار می

، گهاه آن را در  (7/962: 6611)برد. ست ب  کار میای ک  مطیع شیطان اعنوان قوه

ای ک  مدرک جسئیات است و در درک کلیات دچار خطا مقابل عقل ب  عنوان قوه

، گهاه آن را در مقابهل حهس وخیهال به  عنهوان       (621: 6610) کند.شود یاد میمی

و گاه وهم را ب   (967: 6236؛ 621: 6610)برد مدرک معانی نامحسوس ب  کار می

 (660: 6656؛ 662: 6616)برد. معنای اعتقاد مرجوح در مقابل ظن ب  کار می

ملاصدرا در مقام ًعریف قوة واهد  نیس ب  فراخور بحث ًعهابیر متفهاوًی دارد   

ک  اگر چ  با هم ب  ظاهر اختلاف دارند اما با هم متناقض یا متضاد نیسهتند بلکه    

ای که   دل یکدییرند، به  گونه   پوشانی بین آنها برقرار است و مکیک نسبت هم

آنها را ب  یک ًعریف جامع ارجاع داد. صدرالدتطلهین گاهی وههم را   ًوان هدةمی

و  (660: 6656؛ 662: 6616)کند. تعریف می ˚در مقابل ظن  ˚ب  اعتقاد مرجوح 

ای است ک  صور را وهم قوه»گوید: گاه در بیان مراًب ًجرید ادراکات حسی می

شهی  خهارجی اضهاف  و     کند اما هدچنهان بهین صهورت و   می از ً خص ًجرید

از عباراًی ک  صدرالدتطلهین در بیان مدرَکات  (700: 6616)«. ارًباطی برقرار است

ای اسهت که  معهانی جسئهیِ     وههم قهوه  »آیهد:  وهم دارد چنهین ًعریفهی بهر مهی    

بهرد را درک  ندهی آیند اما حس ب  آنها پیغیرمحسوس و اموری ک  ب  حس درمی

ای ک  شطنف البت ، گاه ملاصدرا وهم را ب  قوه (967: 6236؛ 621: 6610)کند. می
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کنهد.  ادراک غیرمطاب  با واقع و ادراک امور بر غیر وج  آنهها اسهت ًعریهف مهی    

(6611 :1/677) 

 به  قهوة وههم از منظرههای متفهاوت      از آنجایی ک  ملاصدرا ب  فراخور بحث

آن را بیان ندوده است  گهاه غایهت آن را    نیریست ، در هر مقام ویژگی خاصی از

ب  چیستی مدرکات آن پرداخت  و گاه، در مقام مقایس  آن با دییر  بیان ندوده، گاه

با لحاظ ندودن ًدامی  قوا، فعل و عدلکرد آن را بیان ندوده است. اما اگر بخواهیم

ناسهب  ًعریفی جامع از قوة وهم ارائ  دهیم، شاید این ًعریف م عبارات ملاصدرا

وهم یکی از قوای باطنی است ک  صور ًجریدشده از ماده و لواحه  مهاده   »باشد: 

کند  این قوه مدرک معانی جسئی غیرمحسوس و مهدرک  را از ً خص ًجرید می

برد و ب  لحهاظ ارزش  آیند اما حس ب  آنها پی ندیمیاموری است ک  ب  حس در

رد باشهند مطهاب  بها واقهع     معرفتی مدرَکات آن هنیامی ک  از امور کلهی یها مجه   

  «.نیستند

برای ب  ًصویر ک یدن نظر ملاصدرا راجع ب  چیستی و جاییاه وهم در میان  

قوای ادراکی، علاوه بر بیان ًعریف وی از قوة وهم، رکرسه  نکته  در ایهن بهاچ     

 نداید:ضروری می

سهینا که  ادراک را چههار مرًبه  حهس،      صدرالدتطلهین، برخلاف ابن نکتة اول:

س  مرًب  ه یعنهی   ، برای ادراک(6/16: 6101سينر، )اینداند، ال، وهم و عقل مىخی

حس، خیال و عقل ه بی تر قائل نیست. هرچند ملاصدرا هنیهام بحهث از قهوای     

داند، او بهر ایهن   شدرد و وهم را یکی از این پنج قسم میمیباطنی پنج حس را بر

مسهتقلی از عقهل نهدارد و     مستقل و مدرکات عقیده است ک  وهم جوهر و رات

وهم را عقل مضاف ب  خیال یا حس و مدرکات واهد  را معقهولات مضهاف به     
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دانهد. به  نظهر او بهین ادراک عقلهی و ادراک      امور جسئی حسی یا امور خیالی می

وهدی فرق راًی نیست بلک  فرق بین آن دو امری است خارج از رات ک  عبارت 

یا اضاف  ن دن به  آن. به  نظهر ملاصهدرا      است از اضاف  شدن ب  یک چیس جسئی

 (6/616: 6236)صدرالمتألهين، اش ساقط شده است. وهم عقلی است ک  از مرًب 

ای از ًوج  عقل ب  جسهم و منفعهل شهدن از آن    نظرملاصدرا، وهم جس نحوه

: 6616)باشهد.  نیست و موهوم جس یک معنای معقول مضاف ب  مادة شخصی  ندی

ند ک  مدرک وهم امری جس مدرک خیهال و عقهل نیسهت و    کاو ًصریح می (662

کند ک  ًفاوت عقل و و ًطکید می (662: 6610)وهم متردد بین این دو عالم است. 

وهم در این است ک  عقل از عالم ماده و خیال راًا  و فعلا  مجرد است اما وهم از 

مهری نیهازی به     عالم ماده راًا  و ًعلقا  مجرد است یعنی اینک  عقل بهرای ادراک ا 

در  وجود مادی آن ندارد، زیرا هی  نسبت و ًعلقی با ماده ندارد و از عهالم خیهال  

مقام رات مجرد است اما از حیث اضهاف  و ًعله  از عهالم خیهال مجهرد نیسهت.       

(6236 :3/910)  

من ط و دلیل اعتقاد صدرالدتطلهین در ن ذیرفتن وهم ب  عنوان یک قوة مسهتقل  

  وی قوای نفس را در معرفت بر مبناى عوالم وجهود ًرسهیم   گردد کب  این برمی

گونه   داند و معتقد است هدهان کند. او عوالم وجود را منحصر در س  عالم میمى

اش عالم طبیعت و مرًبة متوسط آن عالم مثهال و صهور   ک  عالم وجود ادنى مرًب 

دراکهی نیهس   اش عالم عقل و مفارقات عقلى اسهت، قهوای ا  مثالى و بالاًرین مرًب 

اول، مرًبهة حهس    .ًواند ب یدایداند و نفس هم س  مرًب  را مىمنحصر در س  قوه

دوم، مرًبهة   .ک  در این مرًب  نفس بالفعل حساس و بالقوّه متخیل و متعقل اسهت 

خیال ک  در این مرًب ، علاوه بر اینک  کدال مرًبة حس را داراست، بالفعل متخیل 
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مرًبة عقل ک  نفس، علاوه بر داشتن کدهالات سهاب ،   است و بالقوّه متعقل، سوم، 

گون  ک  در خهارج عهالم خها  و مسهتقلی بهرای      بالفعل عاقل است. پس، هدان

خود وهم نیس رات مستقلی در عرض حهس، خیهال و    مدرکات وهم وجود ندارد

  (662: 6610؛ همو، 776: 6616)صدرالمتألهين، عقل ندارد. 

اهد  واقعا  یک قوه مستقل از عقل است یا نه ،  قوة و این نکت  ک  برای ًحقی 

بحث ملاصدرا در باچ ملاک و من ط ًعدد قوا راهی ا اسهت. ملاصهدرا در یهک    

پهردازد و بها رکهر پهنج     بحث در مورد ملاک و من ط ًعدد قوا می فصل مستقل ب 

ها، اختلاف در شهدت و  ملاک )اختلاف در مفهوم، اختلاف در وجود و عدم فعل

کنهد.  ف در سرعت و کندی، اختلاف بالنوع آثار هدة آنها را رد مهی ضعف، اختلا

سینا بها بیهان   شود  ابنس س، ملاصدرا نظر شیخ را متذکر می (3/75: 6236)همو، 

شهود  اند و از امر بسیط جس یک فعل صهادر ندهی  این مطلب ک  قوای نفس بسیط

م از جهنس بعیهد،   استدلال ندوده ک  هرگاه دو فعل داشت  باشیم ک  در جنس ه اع

متوسط و قریب ه مخالف باشند، باید من هط و مبهدآ آن دو قهوه متفهاوت باشهد.       

گویهد: ایهن   کند و مهی اما ملاصدرا این ملاک را نقد و رد می (69: 6101سينر،)این

است و حال آنک  این « الواحد لایصدر من  الا الواحد »قاعده  سخن شیخ مبتنی بر

ملاصدرا س س خود دو مهلاک  یعنی خداوند است.  قاعده مختص ب  بسیط مطل 

کند: یکی اینک  در حین وجود یک قوه قوة دییهر معهدوم   برای ًعدد قوا ارائ  می

ای از زندگی انسان ههر دو  باشد، مانند دو فعل ًغذی و ًندی  ک  اگر چ  در دوره

شهد و  ای دییر از عدر انسان فعل ًغذی  وجود دارد اما روجود دارند اما در دوره

شود ک  من هط ایهن دو فعهل دو    شود ]بنابراین، معلوم میندو در انسان متوقف می

قوة متفاوت است: یکی غاری  و دییری نامی [. ملاک دییری ک  ملاصهدرا ارائه    
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کند این است ک  صدور دو فعل متناقض از انسان مبین وجود دو قوة متغیر در می

ناقض دییری است و ضرورًا  باید  اوست، مانند دو فعل جذچ و دفع ک  هر یک

 (19ا  3/16: 6236)صدرالمتألهين، این دو فعل دو قوه باشد.  من ط

ًوانیم حکم ب  حال، اگر قوة واهد  را با لحاظ این دو ملاک بررسی کنیم ندی

زیرا اولا  قوة واهد  ًا هنیام مرگ در انسان از بین  استقلال آن از سایر قوا بندایم،

ا  ادراک کلی معانی با ادراک جسئی معهانی دو فعهل متنهاقض بها ههم      رود ثانیندی

ای مسهتقل از  قوه شوند ک  لازم باشد از دو قوه صادر شوند. اما خیالشدرده ندی

 قوة عاقل  است، زیرا فعل آنْ ادراک صور است ن  معانی.

شود که  حکهیم سهبسوارى ایهن قهول      قبل از پرداختن ب  نکتة دوم یادآور می

وههم را یهک    سینا و برخى حکداى م ا ،تطلهین را ن ذیرفت ، هدچون ابنصدرالد

در مقابل، فخرالهدین رازی و علامه     (7/71: 6652)سبزواری،داند. قوه مستقل مى

دانند، بها  طباطبایی، هدچون ملاصدرا، وهم را قوة مستقل و مغایر با سایر قوا ندی

گرداننهد و ادراکهات   برمهی  این ًفاوت ک  ادراک معانى جسئى را ب  حس م ترک

؛ 9/692: 6166)فخرالادنن رايی،  داننهد.  وهدی را از کارکردهای حس م ترک می

 (965: 6636؛ همو، 963ا  3/967: 6632طبرطبرن،، 

ای دارد  وی مهدرکات  ملاصدرا در باچ مدرکات وهم سهخن ًهازه   نکتةة وو:: 

اند، مانند معانی سات. اموری ک  اساسا  خارج از محسو7داند: وهم را دو قسم می

. امهوری که    2آیند، هدچون عداوت گوسفند ب  گهرگ  جسئی ک  ب  حس درندی

آیند، مانند اینک  هنیام دیدن شی  زرد اند اما ب  حس درندیداخل در محسوسات

برد. ندیکنیم ک  آن عسل و شیرین است ک  در این هنیام حس ب  آن پیحکم می

 (3/967: 6236)صدرالمتألهين، 
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دانهد  بدین ًرًیب، ملاصدرا متعل  ادراکات وهدی را فقط معانی جسئهی ندهی  

بلک  معتقد است ک  در ادراک حسی فقط صورًی از شی  برای مهدرک حاصهل   

در مهورد آن شهی     -جسئهی  -شهود و اگهر مها هنیهام ادراک حسهی حکدهی      می

کنیم، این حکهم دییهر ناشهی از ادراک حسهی نیسهت بلکه        محسوس صادر می

  از دخالت قوة وهم است ب  عبارت دییر، حکم دادن مختص قوة عقل و برخاست

ًوانیم هی  حکدی در مورد امهر مهورد   وهم است و ما با صرف ادراک حسی ندی

ادراکدان صادر کنیم بلک  ب  کدک قوة وهم است ک  در ادراکات حسی دست به   

 زنیم.صدور حکم می

واس ظهاهری جسهدانی   عدوم حکدا حواس باطنی را هدچهون حه   نکتة سو::

رو، به   اند. ازاینهایی از مغس حلول کردهدانند و معتقدند ک  این قوا در قسدتمی

ابسار مادی و جسدانی مانند مغس نیاز دارند و با ایجاد اخهتلال در بخ هی از مغهس    

گردد. بر اساس این نیرش، ب  بیان محل هر یهک از  قوة حالّ در آن نیس مختل می

انهد. امها ملاصهدرا    پرداخت  و جاییاه هر یک را م خص کهرده این حواس باطنی 

معتقد است ک  قوای ادراکی نفهس حیهوانی، اعهم از حهواس بهاطنی و ظهاهری،       

های حسی مانند گوش و چ م را بهرای  غیرجسدانی است. البت ، وی وجود اندام

شهدارد  های گوناگون مغس را برای حواس باطنی لازم مهی حواس ظاهری و بخف

سهازند، نه  اینکه     ورزد ک  آنها زمینة ادراک را فراهم میر این نکت  ًطکید میاما ب

اعهم از عقلهی،   خود عدل ادراک را ًحق  بخ ند. ب  نظر او، در هدة ادراکهات ه   

خیالی و حسی ه مدرک حقیقی نفس است و ادراکات مذکور در مراًب مختلهف   

 (1/653و  5/977: 6236)شوند. نفس انجام می

الهنفس او  ًرین مبهانی علهم  لی ملاصدرا بر این نظری  ب  یکی از مهمدلیل اص 
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این گردد. بنابرمیبر« النفس فی وحدًها کل القوی و لیس ب ی  منها»یعنی قاعده 

داند و برای آنها اسهتقلالی در ادراک  قاعده، ملاصدرا هدة قوا را با نفس متحد می

بخواهیم اسهتدلال ملاصهدرا را    داند. اگرقائل نیست و مدرک حقیقی را نفس می

 سازی کنیم، چنین خواهد بود:با مقدمات پنهان آن باز

 ه نفس مادی و جسدانی نیست 

 ه نفس با قوا متحد است 

ه اگر دو چیس با هم وحدت داشت  باشند، حکم هر یهک به  دییهری سهرایت     

 کند می

 ًوانند مادی و جسدانی باشند.ه پس، قوای نفس ندی

ای اثبات جسدانی نبودن قوة وهم ب  صورت جداگان  نیهس برههان   البت ، وی بر

اقام  ندوده و ب  برهان اولویت ًدسک جست  است ک  ًقریر آن چنهین اسهت: از   

آنجایی ک  قوة خیال جسدانی نیست، ب  طری  اولی قوة وههم جسهدانی نیسهت.    

ل وج  اولویت این است ک  مدرکات وهم نسبت ب  مدرکات خیها  (3/962)همرن: 

از ًجرد بی تری برخوردارند، زیرا مهدرکات وههم بهرخلاف مهدرکات خیهال از      

مجرد هستند. اما از آنجایی ک  ملاصهدرا ایهن را مسهلم فهرض      عوارض ماده هم

چ  آنک  قبلا در بیان چیستی وهم و در بیهان مراًهب ًجریهد بهر آن      -ندوده بود

 یت ندید.دییر در اینجا نیازی ب  رکر وج  اولو -ًطکید کرده بود 

اما برهانی ک  ملاصدرا برای اثبات جسدانی نبهودن قهوة خیهال اقامه  ندهوده      

ای جسدانی باشد، صور قهائم به    برهان خلف است، ب  این بیان ک  اگر خیال قوه

وضع اسهت   آن باید دارای وضع باشند، زیرا هر جسدی بالذات یا بالعرض دارای

باشند، زیرا بالفعل محسوس نبوده و قابهل اشهاره   اما صور خیالی دارای وضع ندی
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  (693: 6657)ملاصدرا، ای جسدانی نیست. باشند. پس، خیال قوهحسی ندی
 

 چگونگی تأثیر وهم در خطای ذهن

بعد از پاسخ ب  چیستی، هم اینک نوبت ب  بحث در چیونیی ًهطثیر وههم در    

ای ک  شهطنف  ک  اشاره شد، ملاصدرا وهم را ب  قوهسد. هدچنانرخطای رهن می

 کنهد. مطاب  با واقع و ادراک امور بر غیر وج  آنهها اسهت ًعریهف مهی    ادراک غیر

کند و عامل ب  وی معتقد است ک  عقل ب  خودی خود خطا ندی (1/677: 6611)

بنفسه ،   کند ک  عقلخطا افتادن عقل وهم و وسواس شیطان است. او ًصریح می

ب   (670: 6671. )ًا مادامی ک  وهم مساحم آن ن ود، از خطا و اشتباه مصون است

عنوان مثال، ملاصدرا با ًطکید بر اینک  نظام عالم بهترین نظام مدکهن اسهت و در   

کند ک  اگر انسان با دیهدة عقهل به     آن هی  شر و نقصی وجود ندارد، ًصریح می

بیند و احسن ندیدن عالم الی از هر نوع شر میعالم بنیرد، آن را نظام احسن و خ

: 6616)و اعتقاد ب  وجود شرور ناشی از ًسلط قوة وهم و وسواس شیطان است. 

151)  

 دهد:های ریل روی میاز نظر ملاصدرا، چیونیی این ًطثیر ب  یکی از روش 

. سرایت دادن احکهام محسوسهات به  امهور نامحسهوس: ملاصهدرا متهذکر        7

ًوانهد امهور متنهاهی و محسهوس را ادراک کنهد و      وة وهم فقط مهی شود ک  قمی

جولانیاه او فقط محسوسات است اما این قهوه احکهام محسوسهات را به  امهور      

مثالی ک   (111: 6616؛ هماو،  606تر: صدرالمتألهين، ی،دهد. )نامحسوس سرایت می

م آن را زند معنای استوا  خداوند بر عرش است ک  وهه ملاصدرا در این باچ می

سهروردی نیس بر این مطلب صح  گذاشهت  و   (931: 6635)همو، پندارد. مکانی می

مثالی رکر کرده ک  بسیار گویا و شفاف است: اینک  شخصی معتقهد   در این مورد
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باشد ک  هر موجودی دارای جهت است ناشی از سرایت دادن احکام محسوسات 

 ( 1/655: 6657وردی، )سهروسیلة قوة وهم است. ب  امور نامحسوس ب 

سبسواری که  از شهارحان فلسهفة ملاصهدرا اسهت نیهس سهرایت دادن احکهام         

محسوسات ب  معقولات و احکام مادیات به  مجهردات را از اثهرات قهوة وهدیه       

ب  کار رفت  در مجردات را زمهانی،  « فوق»و « قبل»زند ک  وهم داند و مثال میمی

 (6/616: 6652)سبزواری،  پندارد.مکانی و وضعی می

برد: از آنجایی ک  وهم جس امور جسئهی  . انکار اموری ک  حس بدانها راه ندی2

)صادرالمتألهين،  کنهد.  کند امور کلی و عقلی را انکار میمحسوس را ادراک ندی و

کند: وهم یکهى از قهواى   ملاصدرا ًصریح می (9/611: 6236؛ همو، 7/75: 6611

کند و هرگاه عقهل امهرى را وراى   ت مىنفس است ک  هدچون عقل ادعاى سلطن

ًواند معنى جسئى را ادراک کند، زیرا وهم فقط مىطَوْر آن ادراک کند ًکذیب مى

  (16 )ملاصدرا، انقرظ النرئمين:کند. 

ملاصدرا هنیام بحث در جنود عقل ب  معارضة وههم بها عقهل اشهاره کهرده،      

، هرچنهد از جنهود عقهل    اند جس قوة وهم ک نویسد: هدة این جنود مطیع عقلمی

کند. و جس با حسب شیطنت فطری با حکم عقل در معقولات معارض  میاست، ب 

 (625: 6671)شود. ًطیید خداوند مسخر عقل ندی

-دارد: ًطلیف قیهاس داند. او اظهار می. ملاصدرا من ط مغالط  را قوة وهم می1

ههای جهدلی از   های مغالطی از مقدمات وهدی و قضایای کارچ یا ًطلیف قیهاس 

مقدمات م هور و قضایای شبی  ب  ح  جهت نفی اعتقاد به  امهور حقه ]هدچون    

سبسواری، شارح فلسف  ملاصدرا، نیس ضدن  (16/ 5: 6611)معاد[ کار وهم است. 

کنهد  داند وًصریح میبرشدردن علل چهارگانة مغالط  من ط مغالط  را قوه وهم می
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ن وهم است و یک علت غایی شیطانی و ک  مغالط  یک علت فاعلی دارد ک  هدا

و خیانت در باطن وً ب  ب  مهنف علدها اسهت و     علت صوری ک  صورت کذچ

  (6/617: 6652)سبزواری،اند. علت مادی آن م بهات و وهدیات

باید دانست مغالط  دارای دو قسم است: سفسهط  و م هاغب . در سفسهط  یها     

باشد اما صورت واقعا  از یقینیات می مقدمات و مواد شبی  ب  یقینیات است یا مواد

قیاس صحیح نیست.اما در م هاغب  یها مقهدمات و مهواد شهبی  به  م ههورات و        

مواد واقعا  از م هورات یا مسلدات اسهت امها صهورت قیهاس      مسلدات است یا

 (116: 6656)مظفر، صحیح نیست. 

الهدین حسهین یهسدی    شههاچ  بنهدی سهخن  نکتة قابل رکر در باچ این ًقسیم

اش بر ًهذیب الدنط  است ک  سفسط  و م هاغب  را  ق( در حاشی  117متوفای )

مغالطه  اگهر در   »نویسد: داند ن  دو قسم مغالط . وی میدو ًعبیر برای مغالط  می

شهود و اگهر در مقابهل غیهرحکیم     مقابل حکیم استعدال شود، سفسط  نامیده مهی 

  (660 :6169)نزدی، شود. استعدال شود، م اغب  نامیده می

رسد ک  دو صنعت جدل و مغالط  هدی ه  فعهل قهوة واهده      ب  نظر می البت ،

نیست بلک  این دو هنیامی از افعال واهد  هستند ک  انسان از بطهلان آنهها آگهاه    

گیرد. اما اگر انسهان بها علهم به  بطهلان ایهن دو       نبوده، آنها را با برهان اشتباه می

ن دو صنعت استفاده کند، مهثلا   از ای صنعت جهت یک مصلحت و غرض صحیح

برای امتحان یا برای عاجس ندودن شخصی ک  بهر عقیهدة باطهل اسهت از مغالطه       

برای فهداندن مبادی یک علم ب  مبتدی آن علم و یها بهرای    استفاده کند، یا اینک 

از صنعت جدل استفاده کند. در این صورت، آن فعل مغالطی یا فعل  ًقویت رهن

ل وهم نخواهد بود، زیرا انسان از روی علهم از آنهها اسهتفاده    جدلی دییر از افعا
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 شود.کند و دییر مرًکب خطا ندیمی

از جدل  احکام و آثار قوة وهم معارض  با حکهم قطعهی عقهل و به  شهک       .4

انداختن انسان در اموری است ک  بدانها یقین دارد. مانند اینک  انسان از ًاریکی و 

دارد ک  مرده هی  ًهدیدی بهرای انسهان نیسهت و در    ًرسد با آنک  یقین مرده می

شود. ملاصدرا من هط شهک در انسهان را قهوة     ًاریکی چیسی بر محیط افسوده ندی

قوة واهد  در آنان حاکم مطله  اسهت در    داند و معتقد است کسانی ک واهد  می

چ  کنند، و اند و در عقاید هرگس مطلبى جسمی پیدا ندىکلیة امور مبتلا ب  وسوس 

بسا در بدیهیات شک ندایند. این افهراد جدیهع آیهات الهیه  از کتهاچ ًکهوینى و       

در روایات فراوانى وهم  (691: 6671)صدرالمتألهين، انیارند. ًدوینى را مت اب  می

ب  معناى شک ب  کار برده شده، یعنى از شک ًعبیر ب  وهم شده، ماننهد شهک در   

 (3/9: 6107،، ؛ عرمل6/671: 6617)کلين،،  رکعات نداز.

ههای بهدنی   . سبسواری عبارًی دارد دال بر اینک  آرزوههای دنیهوی و ًهرس   5

: 6652)سابزواری،  از احکام و آثار قوة وهم است.  )مانند ًرس از مرده و ًاریکی(

بحث از  ملاصدرا نیس چنین اثری را برای قوة واهد  قائل است. او هنیام (6/619

کند ک  اقتضای قوة واهده   رّات ًصریح میکدال و لذت قوای مختلف نفس ب  ک

 (679: 6616؛ 2/691: 6236؛ همو، 912: 6610)صدرالمتألهين،  آرزو و ًرس است.

دانهد  ملاصدرا علت این امر را ًسلط قوة وهم بر خیال و ب  کار گرفتن آن می

شود وقتی ًرس غالب شود و قوة وهم قوی و عقهل ضهعیف گهردد،    و متذکر می

ای که  آن را بها   یابد، به  گونه   رسناک در حس م ترک ًدثل میصورت آن امر ً

کند. شخصی ک  در صحرا ًنها است و صهوری را ًخیهل   می هچ م ظاهر م اهد

: 6671)شنود ندونة دییری است از آنچ  گفت  شد. کند و حتی کلام ان را میمی
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157)  

ک مراد از ًرس بدنی ًرسی است ک  من ط آن عقهل و جهلال و عظدهت مهدرَ    

نباشد، زیرا خوف دو نوع است خوفی ک  من ط آن جهل و وهم است و خوفی ک  

من ط آن عقل و عظدت مدرَک است ک  ملاصدرا آن را از لوازم علم به  خداونهد   

وی این نوع خوف را از لوازم سیر در مراًب کدال دانست ،  (690: 6616)داند. می

 (13)همرن: د. دانآن را سبب صعود سالک ب  درجات برًر قرچ می
 

 چرایی تأثیر وهم در خطای ذهن

رسهد. درایهن   اکنون نوبت ب  بحث در چرایی ًطثیر وهم در خطای رههن مهی  

سبب  چ  ویژگی و ماهیتی دارد ک  مجال، باید ب  این پرسف پاسخ دهیم ک  وهم

شود فعل آن ب  خطا افکندن رهن باشد؟ آیا به  خطها افکنهدن رههن اقتضهای      می

 د  است یا ب  سبب درست ب  کار نبردن این قوه است؟طبیعی قوة واه

وار ب  رهن دارد و احساس را قبهول  نیاه آین  سینا ه ک  ابن ملاصدرا، برخلاف

معتقد است ک  نفس  ،(9/625: 6101سينر، )اینداند   مجرد از ماده مىصورت شى

خهارجی  روح در مقابل اشیاى در مقام معرفت نقف فعال دارد و هدچون آینة بى

 کنههد.بلکهه  نفههس در مواجههه  بهها اشههیاى خههارجى ایجههاد صههورت مههى  نیسههت

این بیان ملاصهدرا محدهل خهوبی     (97: 6610؛ همو، 122ا   6/123)صدرالمتألهين، 

برای ًبیین چرایی ًصرف قوة واهد  است، زیرا اگر معتقد باشیم ک  قهوای نفهس   

ونه  ًصهرفی در   گدهنهد و ههی   هدچون آین  صور خارجی را عینا  انعکهاس مهی  

کنند، آنیاه در ًوجیه  چرایهی ًصهرف قهوة واهده  دچهار م هکل        ادراکات ندی

 شویم.می

اما ملاصدرا، هنیام بحث در مسئل  شر، چرایی ًطثیر وهم در خطهای رههن را   
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 دهد: خداوند دارای دو صفت متقابل لطف )رحدهت( و قههر  گون  ًوضیح میاین

عالم مظهری دارند: ملک و شهیطان.  )غضب( است ک  هر کدام از این صفات در 

های این دو)ملک و شیطان( اسباچ و واسط  (7/996: 6611؛ 659و  611: 6616)

هها هسهتند. مهراد از دو انی هت در حهدیث      خداوند در دگرگونی قلهوچ انسهان  

 «قلهب الدهنمن بهین عصهبعین مهن آصهابع الهرحدن       »ک  فرمود:  6حضرت رسول

لک است، زیرا خداوند منسه از این است که   شیطان و م (15/61: 6101)مجلس،، 

و  برای او جوارحی باشد ولی حقیقت معنای انی ت قدرت بر ًحریهک و ًغییهر  

دهد و و خداوند این کار را با ًسخیر ملک و شیطان انجام می گرداندن امور است

)صادرالمتألهين،  های خداوند در دگرگونی قلوچ هسهتند.  این دو اسباچ و واسط 

سخن دییر اینک  از آنجایی ک  قلب انسهان دارای دو وجه  اسهت:     (673: 6616

وج  عالی و آن دروازه قلب ب  عالم ملکوت است و وج  سافل ک  دروازه قلهب  

 ( 679)همرن:  شود.ب  عالم ملک و شهادت است، نفس از این دو متطثر می

سهوق   آید، معدهولا  اما هنیامی ک  از وسوس  و ًطثیر شیطان سخن ب  میان می

ورزد ک  ًهطثیر  اما ملاصدرا ًطکید می رسددادن انسان ب  سوی شهوات ب  رهن می

 بلک  این فقط یکی از شیطان بر انسان فقط سوق دادن او ب  سوی شهوات نیست

گهذارد که    ًطثیرات شیطان است و شیطان از چهار طری  دییر بر انسان ًطثیر مهی 

وسیل  قوة وههم یکهی دییهر از    ن ب مداخل  ندودن در صور علدیة حاصل از جها

 (7/966: 6611)آنهاست. 

از آنجایی ک  س  راه دییر با موضوع این نوشتار مرًبط نیسهت از رکهر آنهها     

گوید: چنین ملاصدرا در فصلی در بیان حقیقت شیطان میهد iکنیمصرف نظر می

                                           

iم فی کيفية قبول الإنسان کلا من الإلهام و الوسوسة من الملك و الشيطان: اعل   . الأصل الثامن
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باس ح  شیطان فاعل شر و مبدآ و من ط غلط در اعتقادات و ن ان دادن باطل در ل

 (629: 6616) است.

 داند ک ملاصدرا کیفیت ًطثیرملک وشیطان در قلب انسان را ب  این صورت می

که    هها و جنهودی دارنهد   هر یک از این دو ب  نوبة خود در وجود انسهان خلیفه   

اند از: عقل و وهم، و ب  وسیلة این دو قوه است ک  بین انسان و مفارقهات  عبارت

ملاصدرا وج  خلیف  بودن وهم برای شیطان  (691: 6635) شود.ارًباط حاصل می

: 6611)داند ک  عنصر ناریة نفس بر طبیعت وههم غلبه  دارد.   را از این جهت می

که  بها    ًرًیب، وهم در واقع یک شیطان بالقوه اسهت بدین (2/26: 6236؛ 5/677

صورت ًکرار افعال متناسب با خود ًبدیل ب  شیطان بالفعل شده، در قیامت بدان 

 (6/192: 6611)صدرالمتألهين،  شود.مح ور می

بنابراین، از آنجایی ک  قوة واهد  شیطان درون و ًحهت ًهطثیر شهیطان بیهرون     

است، ب  اقتضای طبعف از چهارچوچ محسوسات فراًر رفت ، حکم محسوسهات  

دهد. بنابراین، ادراک غیرمطهاب  بها واقهع و ادراک    را ب  غیرمحسوسات ًعدیم می

ر غیر وج  آنها از راًیات قوة وهم است و ب  خطا افکندن رههن به  سهبب    امور ب

 درست ب  کار نبردن این قوه نیست.
 

                                                                                                   

 :ان حصول الإلهام من الملك و الوسوسة من الشيطان يقع فی قلوب الإنسان على وجوه أربعة

 أحدها: کالهواء و الهشوة...

 و ثانيها: کالصور العلمية الحاصلة من هيئة العالم الکبير...

 و ثالثها: متابعة أهل الجحود و الإنکار، و أهل التعطيل و المشبهّة و الکفار.

  (.5/062: 6611... .)صدرالمتألهين، ة الغايات و باعتبار الدرجاترابعها: من جه
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 گیرینتیجه

نفس و قوای آن از جدل  اموری است ک  ملاصدرا ب  آنها ًوج  ندوده است.  

راه نفور  قوة واهد  را من ط خطای رهن و سینا و شیخ اشراق،ابن ملاصدرا، مانند

او در هیچیک از آثارش در بحثی مستقل به  جوانهب    داند امادر انسان می شیطان

این مسئل  ن رداخت  و فقط در لابلای مباحث مختلف و ب  فراخور بحث یکهی از  

جوانب آن را بررسی ندوده است. ملاصدرا در ًعریف قوة وهم بیانهات متفهاوًی   

وهم یکی از قهوای  »داد: ًوان هدة آنها را ب  یک ًعریف جامع ارجاع دارد ک  می

باطنی است ک  صور ًجریدشهده از مهاده و لواحه  مهاده را از ً هخص ًجریهد       

باشهد که  به  حهس     کند و مدرک معانی جسئهی غیرمحسهوس و امهوری مهی    می

بهرد و به  لحهاظ ارزش معرفتهی مهدرَکات آن      آیند اما حس ب  آنها پی ندیدرمی

  .«با واقع نیستندهنیامی ک  از امور کلی یا مجرد باشند مطاب  

سینا جوهر مستقلی برای قوة وهم قائل نیست و بر ایهن  ملاصدرا برخلاف ابن

مستقل و مدرکات مستقلی از عقل ندارد بلکه    عقیده است ک  وهم جوهر و رات

وهم را عقل مضاف ب  خیال یا حس و مدرکات واهد  را معقهولات مضهاف به     

ی قوای ادراکی نفس حیهوانی اعهم از   داند. وامور جسئی حسی یا امور خیالی می

 داند.حواس باطنی و ظاهری را غیر جسدانی می

ههای حسهی ماننهد گهوش و چ هم را بهرای       البت ، صدرالدتطلهین وجود اندام 

شهدارد  های گوناگون مغس را برای حواس باطنی لازم مهی حواس ظاهری و بخف

کننهده. او  ک هستند نه  ادراک ساز ادراورزد ک  آنها زمین اما بر این نکت  ًطکید می

داند ک  ایهن قهوه   چرایی رهسن بودن و ب  خطا افکندن قوة وهم را ب  این بیان می

شیطان درون و ًحت ًطثیر شیطان بیرون است و ب  اقتضای طبعف از چهارچوچ 

دههد. از  محسوسات فراًر رفت ، حکم محسوسات را ب  غیرمحسوسات ًعدیم می
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ام محسوسات ب  امور نامحسهوس، انکهار امهوری که      ًسری احکبا ی دییر، فطر

های واهی و ًطلیف ایجاد شک در احکام عقل،ایجاد ًرس برد،حس بدانها راه ندی

 افکند.های مغالطی رهن را ب  خطا میقیاس
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